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صفحهآرا:علیرضابهرامی

از جست وجو میان انبوه آگهی های فروش بلیت با کلیدواژه جشنواره فیلم فجر، چنین برمی آید که معدودی از فیلم ها با ژانر طنز و درام توانسته اند در جدال با سلایق تماشاگران، 
یقه آنها را بگیرند؛ طوری که شوق تماشای همان معدود فیلم ها به جان دیگرانی که نتوانسته اند در زمان خرید آنلاین بلیت از سامانه های فروش به قرار هر خط تلفن همراه 4قطعه 
بلیت 80هزارتومانی مصوب بنیاد سینمایی فارابی زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه کنند، می افتد. نوسان قیمت بلیت فیلم های جشنواره فجر در آگهی های اینترنتی بین 
همان نرخ مصوب تا 300هزارتومان است که لابه لایشان، قیمت های بالاتر نیز دیده می شود. زن جوانی در پاسخ به قیمت بالای بلیت ها در آگهی اش می گوید: »بلیت فیلمی را 

می خری که یک سر و گردن از همه فیلم های جشنواره بالاتر است آن هم در سینمایی لوکس که همه متخصص و دانش آموخته سینما هستند.«

 گرانی فیلم هایی که
  یقه تماشاگر را

 گرفته اند

برندگان لاتاری سهمیه های ارگانی
 

نه آنقدر دستشان باز و جیبشان گل و گشاد است 
که سر از بازار گران سیاه خرید و فروش بلیت های 
جشــنواره فیلم فجر درآورند که برای تماشای 
فیلم موردعلاقه خود بلیت های 80هزار تومانی 
را به مبالغی تصاعد یافتــه از 800هزارتومان تا 
شــاید چند میلیون تومان تهیه کنند و نه آنقدر 
بی خیال سینما و حاشیه هایش هستند که فیلم ها 
به ویژه فیلم  های جشــنواره ای که آوازه شان از 
ژانر، فیلمنامه، کارگردانــی، رل های نقش اول، 

نابازیگران و بودجه ســاخت می پیچد، نادیده 
بگیرند. از این روست که با اطلاع از برنامه اکران 
سینماهای برگزیده جشنواره، راهی یکی از آنها 
می شــوند تا بلکه در بلیت یابی، بخت یارشان 
شــود. اینان، به تجربه می دانند پرســه حوالی 
سینما هایی که به ارگان هایی خاص تعلق دارند، 
آن هم در ســاعت های منتهی به اکران، خالی 
از لطف نیست و شاید که ســیمرغ، این پرنده 
افسانه ای ایرانی )نشان جشــنواره فیلم فجر( 
به جای همای ســعادت بر شانه هایشان بنشیند 
و بلیتی دستشــان را بگیرد. یکی مانند جلیل 
که عشق سینماست و کارگری ســاده. او چند 

سالی  است که در 10روزه های برگزاری جشنواره 
حوالی یکی از سینماهای میدان انقلاب می پلکد: 
»کارکنان بعضی ارگان ها سهمیه بلیت فیلم های 
فجر را دارند... . بعضی هایشان این سهمیه ها را 
می فروشند و بعضی هایشان هم سخاوتمندانه، 
لحظه آخری می بخشند... . تا امروز از این بلیت ها 
که حکم لاتاری دارد 5تا گیــرم آمده.«  یا احمد 
که یکی از همان سهمیه داران سخاوتمند است: 
»نمی دانم چرا ولی تا به حال به فروش سهمیه ام 
فکر نکرده ام... . آنها را می دهم به کســانی که 
جلوی سینما انتظار بلیت دارند؛ بعضی هایشان 

فرهنگی اند و بعضی هایشان هم فقط بیکارند.«

تب مشتری های به مرگ گرفته 

آگهی دهنده دیگر اما در ضمن پرحرفی به نکاتی قابل توجه اشاره 
می کند: »میانگین نرخ فروش بلیت فیلم های فجر همین است، تا 
نهایتا 200، 300هزار تومان. قیمت های بالاتر اگر دیدی، مطمئن باش 
برای بازار گرمی اند. شگردشان به مرگ گرفتن برای رضایت مشتری 
به تب است؛ اینطور که در چند آگهی، بلیت یکی از فیلم های صدر 
بازار ســیاه را میلیونی درج می کنند تا به خریداران القا کنند این 
فیلم ارزش و مشتری زیاد دارد... بعد همان فیلم را با قیمت پایین تر 
آگهی می کنند تا همان خریداران از مرگ قیمت میلیونی گریخته 
به تب قیمت کمی پایین تر راضی باشــند!« و بالاخره، خریداران 
دســت به جیب که همان گروه دوم و فعال در بازار سیاه خرید و 
فروش بلیت های جشــنواره فیلم فجرند؛ دست به جیب هایی که 
اهل چانه زنی نیستند و معمولا پاتوق شان برای خرید بلیت مقابل 
سینماهایی ا ســت که در موقعیت های جغرافیایی شمال شهر بنا 
شده اند. متین همراه دوستش آمده؛ آن هم در پی شرطی که ساعتی 
پیش بســته اند برای خرید بلیت یکی از فیلم های تماشاگرپسند 
جشنواره فجر. از تفاوت ظاهری مرد جوانی که نزدیک در ورودی 
سینما سیگار پشت سیگار آتش می زند، شستش خبردار می شود 
بلیت فروش بازار آزاد است: »بلیت فیلم...داری؟«...»گرونه؛ چند 
تا می خوای؟«...»مهم نیســت...دو تا« و کمی بعد، متین با خرید 
2بلیت 500هزارتومانی شــرط را می برد و دوستش نیز با کیسه ای 
پر از تخمه، پفک و پفیلا پیــش می آید. مرد بلیت فروش هم 
چشم می چرخاند پی مشتریان دیگر که اغلب به دلایلی 

غیرسینمایی، بازارشان را رونق می دهند. 

درباره رونق همیشگی خرید و فروش بلیت های جشنواره فیلم فجر

برایشان فرقی نمی کند، شوهر ســتاره خوب بفروشد 
یا خون رهــا به خاطر فقر و فاقه پایمال نشــود یا امین 
حیایی از پس پدرانگی برای زیبا برآید یا حتی موسی، 
فاتح گیشه ها معرفی شــود و رضا عطاران از شباهتش 
به صدام بازی بگیرد... . درهرحال آنها خود، خواســته 
یا ناخواسته بازیگرند و اغلب از میان درام و کمدی این 
روزهای برگزاری چهل و سومین جشــنواره فیلم فجر، 
سوررئال های عجیب و غریب خلق می کنند؛ از ایجاد بازار 

سیاه در حاشــیه معتبرترین جشنواره سینمایی کشور 
تا خرید و فروش بلیت هــای 80هزارتومانی به نرخ های 
غیرمعمول چند صدهزار تومانی و گاهی هم چند میلیون 
تومانی. سیاهی لشکر این فیلم هم یا سفیدند مانند آنها 
که سخاوتمندانه از سهمیه بلیت های ارگانی خود مقابل 
یکی از 34مجموعه ســینمایی با 54سالن )33فیلم در 
بخش اصلی و 4انیمیشــن( می بخشند یا خاکستری اند 
مانند عاشقان واقعی سینما که حیران بلیتی سرگردان 
در بازار سیاه می چرخند. نقش آفرینی قسمت های دارک 
و وحشت آن را هم کسانی بر عهده دارند که بنا به دلایلی 
غیرسینمایی و غیرفرهنگی از لاکچری بازی تا خودنمایی 

بر سیاهی این بازار و حباب قیمت هایش می افزایند.

سحر جعفریان عصرزندگی
 روزنامهنگار

بازیگران فیلم بازار سیاه 
 سیمرغ بلورین برای

 آقای دلال و جناب خریدار

نه فیلم بین حرفه ای اند و نه از میزانسن، 
ســکانس، آنونس، تراولینگ، دکوپاژ، 
مونتاژ، سناریو و راکورد سر درمی آورند. 
با این حال اغلب در بازار ســیاه خرید و 
فروش بلیت های جشــنواره فیلم فجر 
حضوری فعال داشــته و دارند. اینان، 
2گروهنــد؛ یکــی دلالان و دیگــری 
خریداران دســت به جیــب که عباس، 
متصدی قدیمی گیشه یکی از سینماهای 
شلوغ این روزهای جشنواره فیلم فجر 
درباره آنهــا می گوید: »مــن اگه توی 
جشــنواره فیلم فجر کاره ای بودم حتما 
به ایــن دلالان و به اون مشــتری های 
دست به نقد ســیمرغ بلورینی، دیپلم 
افتخاری یا لوح زرینی می دادم. به خدا 
که اینا یه جور مهارته، ولی خب مهارت 
خوبی هم نیست.« اوج کار دلالان معمولا 
روزهای منتهی به شروع جشنواره است 
که کمتر کســی از کیفیت فیلم ها خبر 
دارد و بیشــتر به اعتبار نام کارگردان یا 
بازیگران فیلم، سعی در تهیه بلیت به هر 
قیمتی دارند؛ قیمت هایی که در اواسط و 
اواخر کار جشنواره با افزایش حاشیه، نقد 
و استقبال از برخی فیلم ها، سیر صعودی 
به خود می گیرند. رد و نشــان تعدادی 
از این دلالان در شــبکه های مجازی و 
ســایت های خرید و فــروش اینترنتی 

آشکارا پیداست.


